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ــامِِ  ــام اعتــراض رادیــکال اســت یــا ن روز، ن
اعتــراض؟ اهلی ســازی 

در جهــان معاصــر، ایــن نبــرد بــر ســر معنــا 
حادتــر شــده اســت. زیــرا ســرمایه‌داری 
ــاًً  ــکِِ صرف ــرمایه‌داری کلاسی ــر آن س دیگ
ــا در  ــوان آن را تنه ــه بت ــت ک ــتی نیس صنع
نســبت  در  و  تولیــد  خــط  در  کارخانــه، 
کــرد.  خلاصــه  ســرمایه  و  کار  مســتقیم 
ــه  ــه شــکلی همه جانب امــروز ســرمایه‌داری ب
عمــل می کنــد: داده را اســتخراج می کنــد، 
میــل را ســازمان می‌دهــد، حافظــه را کالایی 
می کنــد، زبــان را مصــرفی می‌ســازد، و 
ــه  ــه نیــروی کار، بلکــه ب انســان را نه فقــط ب
ــدسی  ــل مهن ــر و قاب ــوژه‌ای مدیریت پذی س
اول  در چنیــن وضــعی،  می ســازد.  بــدل 
ــق  ــاًً در اف ــد صرف ــر نمی‌توان ــز دیگ ــه نی م
ــد،  ــد. اگــر بمان ــاقی بمان کلاسیــک خــود ب
به جــای آنکــه حامــل رهــایی باشــد، بــه 
شیــئی مــوزه‌ای در حافظــه‌ی شکســت ها 

شـد. هـد ـ یـل خواـ تبدـ

بحران سوسیالیسم؛ نه شکست 
آرمان، بلکه شکست صورت بندی 

مسلط آن
یــکی از نقــاط قــوت اندیشــه‌ی اوجــالان 
ایــن اســت کــه از موضــعی آســان‌گیرانه و 
ســازش کارانه بــا بحــران سوسیالیســم مواجه 
ایــن  لیبرال هــا  ماننــد  نــه  نمی شــود. وی 

ــم«  ــان سوسیالیس ــه‌ی »پای ــران را به منزل بح
دگماتیســت‌ها  ماننــد  نــه  و  می خوانــد، 
ــر آن  ــد ب ــه می کوش ــان کهن ــرار زب ــا تک ب
ســرپوش بگــذارد. او مســئله را ریشــه‌ای تر 
از  پیــش  سوسیالیســم،  بحــران  می‌بینــد: 
باشــد،  آرمــان  یــک  شکســت  آنکــه 
شکســت یــک صورت بنــدی تاریــخی و 

سـت. خـاص از آن اـ ظـری ـ نـ
تمــام  بــا  کلاسیــک،  سوسیالیســم 
نقــد  در  نظــری‌اش  دســتاوردهای 
ــرایی  ــک تقلیل‌گ ــار ی ــرمایه‌داری، گرفت س
ــه  ــایی ب ــئله‌ی ره ــل مس ــد: تقلی ــن ش بنیادی
ــبات  ــق، مناس ــن اف ــاسی. در ای ــاد سی اقتص
تولیــد بــه موتــور اصــلی تاریــخ بــدل شــد و 
طبقــه‌ی کارگــر بــه ســوژه‌ی ممتــاز رهــایی. 
تاریــخ  از  دوره‌ای  در  چارچــوب  ایــن 
بسیج کننــده  و  توضیح‌دهنــده  مــدرن، 
ــته  ــوبی بس ــه چارچ ــج ب ــا به تدری ــود؛ ام ب
بــدل شــد کــه دیگــر اشــکال ســلطه را 
ــق  ــه تعوی ــا ب ــرد ی ــقی می ک ــرعی تل ــا ف ی

می‌انداــخت.
از  بسیــاری  کــه  بــود  ایــن  نتیجــه 
حــالی  در  سوسیالیســتی،  پروژه هــای 
ــتثمار  ــوصی و اس ــت خص ــه مالکی ــه علی ک
ــدرت  ــد، در ســطح ق ــام کردن اقتصــادی قی
سیــاسی و اجتمــاعی، خــود بــه بازتولیــد 
انجامیدنــد.  ســلطه  از  تــازه‌ای  اشــکال 
نشســت،  عقــب  خصــوصی  ســرمایه‌دار 
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امــا دولــت بــه موجودیــتی مطلــق بــدل 
ــا  ــد، ام ــف ش ــورژوا تضعی ــه‌ی ب ــد. طبق ش
بوروکــراسی حــزبی و امنیــتی بــه جــای 
بــه  آنکــه  به جــای  جامعــه  نشســت.  آن 
فاعــل خودگــردان تاریــخ تبدیــل شــود، بــه 
ــدل  ــرل ب ــاط و کنت موضــوع هدایــت، انضب
ــه ســلطه، بلکــه  شــد. آنچــه حــذف شــد، ن

فــقط ــیکی از اــشکال آن ــبود.
بحــران  اوجــالان  رو،  همیــن  از 
یــا  اراده  بحــران کمبــود  را  سوسیالیســم 
ضعــف ســازماندهی صــرف نمی فهمــد؛ او 
ــدگی  ــم پیچی ــوانی در فه ــران نات آن را بح
ــت  ــد. سوسیالیســمی کــه دول ســلطه می‌دان
ــه  ــد، پدرســالاری را ب ــزار می‌بین ــط اب را فق
بعــداًً موکــول می کنــد، مســئله‌ی ملت هــای 
تحــت ســتم را حاشیــه‌ای می شــمارد، و 
فرهنــگ و ذهنیــت را روبنــا تلــقی می کنــد، 
در نهایــت نمی توانــد از تلــه‌ی بازتولیــد 
قــدرت بگریــزد. بنابرایــن، اگــر هنــوز قــرار 
اســت از سوسیالیســم ســخن بگوییــم، ایــن 
ســخن فقــط بــا یــک گسســت معرفــتی 
سوسیالیســم  از  گسســت  اســت:  ممکــن 

اقتدارــگرا. و  دولت مــحور  تقلیلــگرا، 

سرمایه‌داری به مثابه تمدن سلطه
آنچــه در اندیشــه‌ی اوجــالان اهمیــت 
ویــژه دارد، فهــم ســرمایه‌داری نــه فقــط 
بلکــه  اقتصــادی،  نظــام  یــک  به عنــوان 

ــن  ــت. ای ــدنی اس ــم تم ــک نظ ــوان ی به عن
ــه‌ی نقــد را به طــرز چشــمگیری  ــگاه، دامن ن
گســترش می‌دهــد. ســرمایه‌داری در اینجــا 
فقــط رژیــم مالکیــت و انباشــت نیســت؛ 
ســامان‌دهی  بــرای  اســت  ســازوکاری 
کل زنــدگی. ایــن نظــام، کار را ســازمان 
نیــز  را  تخیــل  هم‌زمــان  امــا  می‌دهــد، 
مســتعمره می کنــد؛ مصــرف را گســترش 
ــز  ــل را نی ــق می ــان اف ــا هم‌زم ــد، ام می‌ده
تنظیــم می کنــد؛ از آزادی ســخن می گوید، 
امــا ســوژه هایی تولیــد می کنــد کــه آزادی 
ــردی  ــت ف ــایی و موفقی ــت، تنه ــا رقاب را ب

اشــتباه می‌گیرنــد. 
فقــط  ســرمایه‌داری  دیگــر،  بیــان  بــه 
بــه  را  انســان  نمی کشــد؛  کار  انســان  از 
ــه  ــت ک ــازد. اینجاس ــاص می س ــکلی خ ش
مفهــوم هژمــونی اهمیــت می یابــد. هژمــونی 
ابــزار  انحصــار  در  فقــط  ســرمایه‌داری، 
تولیــد نیســت؛ در انحصــار معنــا نیــز هســت. 
ــه افــق  ایــن نظــام می کوشــد خــود را به‌مثاب
طبیــعی و بدیــهی جهــان جــا بزنــد. بــه افــراد 
ــه  ــدارد، ک ــود ن ــل وج ــه بدی ــوزد ک می آم
سیاســت چیــزی جــز مدیریــت نیســت، کــه 
جامعــه مجموعــه‌ای از افــراد رقابت‌جــو 
ــر  اســت، و کــه هــر خواســت جمــعیِِ فرات
از ـبـازار، ـیـا ناکارآـمـد اـسـت ـیـا خطرـنـاک.
در ایــن افــق، ســلطه دیگــر فقــط رابطــه ی 
ــت.  ــر نیس ــا و کارگ ــان کارفرم ــتقیم می مس
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ســلطه در رســانه، در دانشــگاه، در نظــام 
ــدن زن،  ــعه، در ب ــان توس ــوزشی، در زب آم
بازنمــایی  در  مــلی،  مرزبندی هــای  در 
تعریــف  نحــوه‌ی  در  و  فرهنگ هــا، 
ــن‌رو،  ــور دارد. از ای ــز حض ــت« نی »عقلانی
ــز اگــر بخواهــد  ــا ســرمایه‌داری نی ــارزه ب مب
چانــه‌زنی  بــه  نمی توانــد  باشــد،  جــدی 
بــر ســر دســتمزد یــا اصلاحــات رفــاهی 
ــردی  ــد نب ــارزه بای ــن مب ــد. ای ــدود بمان مح
جامعــه،  بازپس‌گیــری  ســر  بــر  باشــد 
تخیــل، زبــان، زمــان، بــدن و حافظــه از 

چــنگال نــظم ــسلطه.
ــر  ــه دیگ ــاه م ــشی، اول م ــن خوان در چنی
ــه اســتثمار اقتصــادی  ــراض ب ــط روز اعت فق
ــت  ــت اس ــن واقعی ــای ای ــت؛ روز افش نیس
اشــغال  از  شــکلی  ســرمایه‌داری،  کــه 
ایــن  اگــر  اســت.  زنــدگی  همه جانبــه‌ی 
تاریــخی خــود را  نیــروی  روز همچنــان 
حفــظ کــرده، از آن روســت کــه هنــوز 
می توانــد لحظــه‌ای باشــد بــرای نام‌گــذاری 
ایــن اشــغال و گشــودن شــکاف در بداهــت 

دروغــین آن.

سلطه؛ حلقه‌ی مفقوده‌ی سنت 
سوسیالیستی

اگــر بخواهیــم تفــاوت اســاسی خوانــش 
اوجــالان را در یــک مفهــوم فشــرده کنیــم، 
آن مفهــوم »ســلطه« اســت. بــرای او، مســئله 

فقــط اســتثمار نیســت، بلکــه ســلطه اســت؛ 
ــه‌ای کــه جامعــه  یعــنی آن ســاختار چندلای
را از ظرفیــت خودســامانی محــروم می کنــد 
و زنــدگی را در اختیــار نیروهــایی قــرار 
ــا  ــعی، عــقلانی ی می‌دهــد کــه خــود را طبی

تارـیـخی جـلـوه می‌دهـنـد.
اقتصــادی  تنهــا  معنــا،  ایــن  در  ســلطه 
نیســت. ســلطه سیــاسی اســت، زیــرا دولــت 
جامعــه  از  را  قــدرت  اداری،  دســتگاه  و 
ــلطه  ــد. س ــز می کنن ــدا و در رأس متمرک ج
فرهنــگی اســت، زیــرا معنــا، زبــان و حافظــه 
ــل را  را ســامان می‌دهــد و روایت هــای بدی
بــه حاشیــه می‌رانــد. ســلطه جنسیــتی اســت، 
زیــرا پدرســالاری را نــه به عنــوان یــک 
امــر فــرعی، بلکــه به عنــوان الگــویی دیرپــا 
از فرمانــروایی بازتولیــد می کنــد. ســلطه 
ــا را  ــرا تفاوت ه ــت، زی ــکی اس ــلی و اتنی م
تهدیــد می‌بینــد و همگون ســازی را بــه نــام 
ــتی  ــلطه معرف ــد. س ــل می کن ــدت تحمی وح
انحصــار  در  را  حقیقــت  زیــرا  اســت، 
ــرد و دانایی هــای دیگــر را خامــوش  می‌گی

سـازد. میـ
کــه  اســت  ایــن  تعیین کننــده  نکتــه‌ی 
ــتند.  ــدا نیس ــم ج ــلطه از ه ــکال س ــن اش ای
از  مردســالاری  درهم تنیده‌انــد.  آن هــا 
ــرایی  ــت. دولت‌گ ــدا نیس ــرایی ج دولت گ
ــلی  ــکار م ــت. ان ــدا نیس ــرمایه‌داری ج از س
از انقیــاد فرهنــگی جــدا نیســت. و اســتثمار 
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نمی‌دهــد،  رخ  خلأ  در  نیــز  اقتصــادی 
ــده ی  ــبکه‌ی پیچی ــن ش ــتر همی ــه در بس بلک
ســلطه عمــل می‌کنــد. بــه همیــن دلیــل، 
ــد  ــتثمار را ببین ــط اس ــه فق ــمی ک سوسیالیس
امــا ســلطه را نبینــد، در نهایــت از تشــخیص 

نـد. جـز می ماـ قـعی عاـ شـمن واـ دـ
نیــز  مــه  اول  چارچــوب،  ایــن  در 

صرفــاًً  روز  یــک  از  بایــد 
»کارگــری« بــه روز افشــای 
یابــد.  ارتقــا  ســلطه  کلیــت 
باشــد  روزی  بایــد  مــه  اول 
کــه در آن، جامعــه نه فقــط 
علیــه کارفرمــا، بلکــه علیــه 
انقیــاد  ســازوکارهای  کل 
ســخن بگویــد. ایــن یعــنی 
ــه  ــم ب ــدن رادیکالیس بازگردان
اول مــه؛ رادیکالیســمی کــه 
اقتصــادی  تقلیل گــرایی  از 
مســئله ی  و  می کنــد  عبــور 
تمــامی  در  را  رهــایی 

دنبــال  اجتمــاعی  حیــات  ســاحت های 
می کــند.

از طبقه به جامعه؛ گسست از 
سوژه‌ی واحد

جنبه هــای  برجســته ترین  از  یــکی 
از  گسســت  اوجــالان،  اندیشــه‌ی 
ایــده‌ی »ســوژه‌ی واحــد« اســت. ســنت 

همــه‌ی  بــا  کلاسیــک،  مارکسیســتی 
میــل  نهایتــا�  درونی‌اش،  پیچیدگی هــای 
نیرومنــدی بــه تعییــن یــک نیــروی مرکــزی 
داشــت؛ نیــرویی کــه گویــا حامــل رســالت 
ــاًً  ــرو، طبع ــن نی ــت. ای ــایی اس ــخی ره تاری
ــان  ــا نش ــالان ام ــود. اوج ــر ب ــه‌ی کارگ طبق
ــر  ــروز دیگ ــز، ام ــن تمرک ــه ای ــد ک می‌ده

ــع  ــواردی مان ــه در م ــاکافی، بلک ــط ن نه فق
فهــم واقعیــت شــده اســت. 

ــتی او از »همبســتگی طبقــه‌ی کارگــر  وق
و تمــامی خلق هــا« ســخن می‌گویــد، در 
واقــع در حــال گشــودن افــقی تــازه اســت. 
ایــن جملــه فقــط یــک افــزودن اخلاقی 
بــه زبــان کلاسیــک نیســت؛ نشــانه‌ی یــک 
جابه جــایی پارادایــمی اســت. »خلق هــا« در 

ــت  ــن جه ــط از ای ــالان فق ــه‌ی اوج اندیش
ــط  ــه بس ــه جامع ــه را ب ــه طبق ــت ک ــو نیس ن
ــت  ــز اهمی ــت نی ــن جه ــه از ای ــد؛ بلک می‌ده
دارد کــه تاریــخ طولانــی ســلطه را بــه میــدان 
می‌دهــد  نشــان  او  می کنــد.  وارد  تحلیــل 
ــا نشــده اســت.  ــر خلأ بن کــه ســرمایه‌داری ب
پیــش از آن، پدرســالاری، امپراتــوری، تمرکــز 
حقیقــت  انحصــار  و  دولت گرایــی  قــدرت، 
وجــود داشــته‌اند. ســرمایه‌داری ایــن اشــکال 
ــود  ــا را در خ ــه آن‌ه ــرده، بلک ــان نب را از می
ــاخته اســت ــر س ــرده و جهانی ت ــب ک بازترکی
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ــاعی‌ای  ــرت اجتم ــای آن کث ــه معن ــا ب اینج
اســت کــه در چارچــوب تحلیــل اقتصــادی 
صــرف، ناپدیــد می شــود: زنــان، ملت هــای 
حاشیه‌نشینــان،  جوانــان،  ســتم،  تحــت 
ــده،  ــای طردش ــرئی، گروه ه ــران نام کارگ
ــان را  ــلطه آن ــم س ــه نظ ــانی ک ــه‌ی آن و هم
ــده  ــون ران ــه پیرام ــا ب ــرده ی ــوش ک ــا خام ی

اســت. 
در ایــن افــق، ســوژه‌ی رهــایی دیگــر 
یــک طبقــه‌ی واحــد و همگــن نیســت، 
بلکــه جامعــه‌ای متکثــر اســت. ایــن جامعــه، 
عرصــه‌ی  بلکــه  بی شــکل،  تــوده‌ای  نــه 
ــه  ــت ک ــفی اس ــای مختل ــدی نیروه هم‌پیون
ــد.  ــا ســلطه درگیرن ــه‌ای ب هــر یــک از زاوی
بدین ترتیــب، اول مــه نیــز از انحصــار یــک 
ســوژه بیــرون می آیــد و بــه لحظــه‌ای بــدل 
می شــود کــه در آن، جامعــه می توانــد خــود 

سـد. سـلطه بازشناـ یـه ـ را علـ
در  جابه جــایی  ایــن  سیــاسی  اهمیــت 
سلســله‌مراتبی  منطــق  از  کــه  اســت  آن 
رهایی‌بخــش  پروژه هــای  خــود�  درون 
ــا زمــانی کــه یــک  نیــز فاصلــه می‌گیــرد. ت
تاریــخ  بی بدیــل  مرکــز  را  خــود  نیــرو 
بدانــد، خطــر بازتولیــد فرمانــدهی، حــذف 
تکثــر و خاموش‌کــردن صداهــای دیگــر 
وجــود دارد. امــا هنــگامی کــه »جامعــه« 
می‌گیــرد،  را  واحــد«  »ســوژه‌ی  جــای 
می‌شــود  ناگزیــر  رهایی بخــش  سیاســت 

و  تکثــر  گفت‌وگــو،  همبســتگی،  بــر 
مشــارکت اســتوار شــود. ایــن، دقیقــاًً همــان 
ــایی را  ــالان، ره ــه اوج ــت ک ــه‌ای اس نقط
ســنت‌های  در  پنهــان  اقتدارگــرایی  از 

می کــند. ــجدا  رهایی بــخش 

پدرسالاری، دولت-ملت؛ گسترش 
میدان رهایی

ــن جهــت  اندیشــه‌ی اوجــالان فقــط از ای
ــط  ــه بس ــه جامع ــه را ب ــه طبق ــت ک ــو نیس ن
می‌دهــد؛ بلکــه از ایــن جهــت نیــز اهمیــت 
دارد کــه تاریــخ طــولانی ســلطه را بــه میدان 
تحلیــل وارد می‌کنــد. او نشــان می‌دهــد 
کــه ســرمایه‌داری بــر خلأ بنــا نشــده اســت. 
امپراتــوری،  پدرســالاری،  آن،  از  پیــش 
ــار  ــرایی و انحص ــدرت، دولت گ ــز ق تمرک
حقیقــت وجــود داشــته‌اند. ســرمایه‌داری 
ایــن اشــکال را از میــان نبــرده، بلکــه آن هــا 
ــر  ــرده و جهانی ت ــب ک ــود بازترکی را در خ

ـسـاخته اـسـت.
پدرســالاری در ایــن میــان، جایــگاهی 
ســلطه  اوجــالان،  نظــر  از  دارد.  بنیــادی 
ــن  ــتین و ماندگارتری ــکی از نخس ــر زن ی ب
ــویی  ــت؛ الگ ــخ اس ــلطه در تاری ــکال س اش
ســوژه‌ای  بــر  ســوژه  یــک  آن،  در  کــه 
دیگــر نه فقــط از نظــر مــادی، بلکــه از نظــر 
ــلط  ــت مس ــش و حقیق ــت، نق ــف هوی تعری
ــان  ــل، مســئله‌ی زن ــن دلی ــه همی می شــود. ب
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در ایــن اندیشــه، پیوســت یــا ضمیمــه‌ی 
سوسیالیســم نیســت؛ خــودِِ قلــب نقــد ســلطه 
پدرســالاری  کــه  پــروژه‌ای  هــر  اســت. 
ــوعی از  ــه ن ــت ب ــد، در نهای ــرعی بدان را ف
رـهـایی ناـقـص و دروغـیـن ـتـن داده اـسـت.
همیــن منطــق در مــورد مســئله‌ی مــلی 
ــدرن،  ــت م ــد. دولت-مل ــز صــدق می کن نی
در ایــن خوانــش، فقــط شــکل حقــوقی 
دســتگاهی  نیســت؛  سیــاسی  ســازمان 
از طریــق  قــدرت  انباشــت  بــرای  اســت 
یکسان ســازی، مرزبنــدی، انــکار تکثــر و 
تولیــد تبعیــت. از ایــن منظــر، ملت‌هــای 
تحــت ســتم، صرفــاًً مطالبه‌گــر »حقــوق 
فرهنــگی« نیســتند؛ آن هــا بخــشی از میــدان 
گســترده تر مبــارزه علیــه نظــم ســلطه‌اند. 
ــان طبقــه،  ــد می از همین جــا اســت کــه پیون
ــری و  ــرورتی نظ ــه ض ــه، ب ــا و جامع خلق ه

شـود. بـدل میـ‌ یـاسی ـ سـ
ــر  ــق، دیگ ــن اف ــه در ای ــه، اول م در نتیج
نیســت. روز  فقــط روز کارگــر صنعــتی 
زنــان نیــز هســت، روز خلق هــای تحــت 
ســتم نیــز هســت، روز همــه‌ی آن نیروهــایی 
ــن  ــق تعیی ــان را از ح ــلطه، آن ــه س ــت ک اس
ــر  ــق ب ــدن، از ح ــر ب ــق ب ــت، از ح سرنوش
زبــان، از حــق بــر حافظــه و از حــق بــر 
زنــدگی جمــعی محــروم کــرده اســت. این، 
همــان معنــای سیــاسی و روشــنفکرانه‌ای 
ــد:  ــه می‌ده ــه اول م ــالان ب ــه اوج ــت ک اس

گســترش آن از یــک روز صنــفی بــه یــک 
سـلطه. مـدن ـ قـد تـ یـار نـ ظـه‌ی تمام‌عـ لحـ

از دولت محوری به 
جامعه محوری؛ سیاست به مثابه 

خودسازمان‌دهی
نقــد اوجــالان تنهــا متوجــه ســرمایه‌داری 
ــت  ــج از سیاس ــور رای ــه تص ــت؛ متوج نیس
نیــز هســت. یــکی از خطاهــای بــزرگ 
ــود  ــن ب ــتم ای ــرن بیس ــقلابی ق ــنت های ان س
ــم  ــایی و ه ــمن نه ــم دش ــت را ه ــه دول ک
ابــزار نهــایی رهــایی می‌دیدنــد. گــویی 
کافی اســت دولــت تســخیر شــود تــا جامعــه 
ــخی  ــه‌ی تاری ــردد. تجرب ــج آزاد گ به تدری
ــدون  ــت، ب ــخیر دول ــه تس ــان داد ک ــا نش ام
دگرگــونی بنیادیــن منطــق سیاســت، اغلــب 
حاکــم  نخبــگان  جابه جــایی  بــه  فقــط 

می‌انجاــمد.
ســنت،  ایــن  برابــر  در  اوجــالان 
در  می کنــد.  طــرح  را  جامعه محــوری 
رهایی‌بخــش  سیاســت  چارچــوب،  ایــن 
نــه از رأس، بلکــه از پاییــن، از جامعــه، 
از خودســازمان‌دهی، از نهادهــای افــقی، 
شــبکه های  و  شــوراها  کمون هــا،  از 
ایــن  مســئله  می شــود.  آغــاز  مشــارکتی 
ــود،  ــه ش ــده گرفت ــت نادی ــه دول ــت ک نیس
بلکــه ایــن اســت کــه جامعــه دیگــر بــه 
ــه  ــود. جامع ــته نش ــت فروکاس ــت دول پیوس
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بایــد دوبــاره بــه فاعــل سیاســت بــدل شــود، 
اداره. موــضوع  ــنه 

ایــن تحــول، معنــای اول مــه را نیــز عمیقــاًً 
ــط  ــر فق ــه دیگ ــد. اول م ــون می کن دگرگ
روز اعتــراض بــه دولــت یــا ســرمایه نیســت؛ 
ــد  روزی اســت کــه در آن، جامعــه می توان
بگــذارد:  نمایــش  بــه  را  خــود  قــدرت 
ــازمان‌یابی،  ــدرت س ــتگی، ق ــدرت همبس ق
قــدرت تخیــل بدیــل. اول مــه در اینجــا 
فقــط لحظــه‌ی »نــه« گفتــن نیســت؛ لحظــه ی 
نشــان‌دادن امــکان »دیگرگونــه زیســتن« نیــز 
ــش  ــت رهایی‌بخ ــن رو، سیاس ــت. از ای هس
فتــح  سیاســت  اوجــالان،  خوانــش  در 
ــه  ــاختن جامع ــت س ــت؛ سیاس ــتگاه نیس دس

سـت. سـتگاه اـ بـر دـ در براـ

جمع بندی؛ اول مه به‌مثابه روز 
جامعه علیه سلطه

ــاه  ــالان از اول م ــدالله اوج ــوانی عب بازخ
مــه، تلاشی اســت بــرای نجــات ایــن روز از 
دو مــرگ خامــوش: مــرگ در نوســتالژی، 
و مــرگ در آیینی شــدن. او نشــان می‌دهــد 
ــده  ــان زن ــه بخواهــد همچن کــه اگــر اول م
ــوده ی  ــای فرس ــد از چارچوب ه ــد، بای بمان
خــود عبــور کنــد: از تقلیــل رهــایی بــه 
به‌عنــوان  فهــم ســرمایه‌داری  از  اقتصــاد، 
طبقــه‌ی  تصــور  از  تولیــد،  نظــام  صرفــاًً 
کارگــر به عنــوان تنهــا ســوژه‌ی تاریــخ، 

راه حــل  به‌عنــوان  دولت محــوری  از  و 
هـایی. نـ

ــط »روز  ــه دیگــر فق ــق، اول م ــن اف در ای
نیســت،  کلاسیــک  معنــای  در  کارگــر« 
هرچنــد ریشــه‌ی تاریــخی کارگــری خــود 
را حفــظ می کنــد. ایــن روز بــه »روز جامعــه 
علیــه ســلطه« بــدل می شــود؛ روزی کــه در 
ــت  ــت و تح ــای فرودس ــه‌ی نیروه آن، هم
ســتم می تواننــد در یــک افــق مشــترک 
گــرد آینــد و نــه‌ فقــط علیــه اســتثمار، 
بلکــه علیــه کلیــت ســازوکارهای انقیــاد 
چرخــش  همــان  ایــن  بگیرنــد.  موضــع 
ــه  ــرمایه ب ــا س ــارزه ب ــت: از مب ــاسی اس اس
ــا نظــم ســلطه؛ از ســوژه‌ی واحــد  ــارزه ب مب
ــه؛ و  ــه جامع ــت ب ــوژگی؛ از دول ــه چندس ب

نـده. سـاختن آیـ بـه ـ شـته ـ بـود گذـ از یادـ
بــه همیــن معنــا، اول مــه در اندیشــه‌ی 
نیســت.  اوجــالان، فقــط یــک مناســبت 
ــکال و  یــک پرســش اســت؛ پرســشی رادی
هنــوز زنــده: چــه کــسی زنــدگی را ســازمان 
ــت، مردســالاری و  می‌دهــد؟ ســرمایه، دول
ــوع  ــه، در تن ــا جامع ــلطه؟ ی ــتگاه های س دس
ــش؟  ــوان خودگردان ــرت، آگاهی و ت و کث
ــت  ــط سرنوش ــش، فق ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس
سرنوشــت  نمی کنــد؛  تعییــن  را  مــه  اول 
سیاســت رهایی بخــش در زمانــه‌ی مــا را 

ــد.  ــم می‌زن ــز رق نی
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اول مــاه مــه، روز جهــانی کارگــر، در 
تاریــخ مبــارزات آزادی خواهانــه خلق هــا 
بــرای  تقویــمی  یادبــود  یــک  صرفــا 
نیســت،  گذشــته  ســده های  جنبش هــای 
ــایی  ــه ره ــوف ب ــلی اراده‌ای معط ــه تج بلک
ــه عنــوان جوهــره‌  اســت کــه در آن »کار« ب
حیــات بشــری، علیــه زنجیرهــای »ســرمایه« 

بــه پــا می‌خیــزد؛ در عصــر حاضــر کــه 
ــای  ــام ابزاره ــا تم ــرمایه‌داری ب ــه س مدرنیت
ــج  ــود، رن ــک خ ــک و ایدئولوژی تکنولوژی
ــود  ــت س ــرای انباش ــه کالایی ب ــری را ب بش
تبدیــل کــرده اســت، خوانــش رهبــر آپــو از 
مفهــوم کارگــر، تکانــه‌ای عظیــم در اندیشــه 
چــپ ســنتی و جنبش هــای رهایی‌بخــش 

 جایــگاه کار و کارگر در منظومه فکری رهبر آپو

آسو رسولی
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ایجــاد نمــوده و بــا فــراروی از اقتصادگرایی 
ــا  ــک ب ــدی ارگانی ــض، کار را در پیون مح
ــد.  ــرار می‌ده ــت ق ــت و طبیع اخلاق، سیاس
ــوان  ــه عن ــا ب ــه تنه ــر را ن ــو کارگ ــر آپ رهب
یــک طبقــه در تضــاد بــا بــورژوازی، بلکه به 
ــوان »پیشــاهنگ تمــدن دموکراتیــک« و  عن
پاســدار ارزش هــای اخلاقی جامعــه تعریــف 

می کنــد و بــر ایــن بــاور 
اســت که کار، نخســتین 
شــکل  عالی تریــن  و 
ــان  ــه انس ــل آگاهان تعام
پیرامــون  جهــان  بــا 
دوران  در  کــه  اســت 
اشــتراکی  »جامعــه 
اولیــه«، نــه یــک اجبــار، 
بلکــه بخــشی از پروســه 
انســان  خودشــکوفایی 
ــای  ــه معن ــج ب ــود و رن ب
وجــود  آن  مــدرن 
ــه کار  ــرا ک ــت، چ نداش
ــردن  ــق ک ــذت خل ــا ل ب

ــود،  ــورده ب ــره خ ــعی گ ــتگی جم و همبس
امــا نقطــه عطــف انحــراف بشــریت بــا 
ظهــور ســاختارهای سلســله مراتب آغــاز 
ــد  ــهی ش ــا ت ــه در آن کار از معن ــت ک گش
ــول  ــتن، محص ــان از خویش ــگی انس و بیگان
بـزار تولـیـد گـشـت. مـسـتقیم ـجـدایی او از اـ
خــود،  تحلیل هــای  در  آپــو  رهبــر 
ــادی  ــام اقتص ــک نظ ــه ی ــرمایه‌داری را ن س
ــک »ســرطان اجتمــاعی«  ــد، بلکــه ی کارآم

ــتمزدی«  ــل »کار دس ــا تحمی ــه ب ــد ک می نام
یــا همــان »بــردگی مــدرن«، روح انســان 
ــراج  ــه ح ــش ب ــروی بازوان ــراه نی ــه هم را ب
می گــذارد تــا نــه تنهــا ارزش اضــافی، بلکــه 
»زمــان زنــدگی« او را نیــز غــارت کنــد؛ 
ــون  ــتون هایی چ ــق س ــتم از طری ــن سیس ای
صنعت گــرایی، کــه کارگــر را بــه زائــده‌ای 

از ماشیــن تبدیــل می کنــد، و دولت-ملــت، 
قوانیــن  پوشــش  را تحــت  اســتثمار  کــه 
تمــام  می بخشــد،  مشــروعیت  حقــوقی 
ــت.  ــرده اس ــغال ک ــاتی را اش ــای حی فضاه
از دیــدگاه رهبــر آپــو، ســرمایه‌داری بــا 
نــگاهی ابــزاری بــه طبیعــت و کارگــر، هــر 
ــودی کشــانده و تخریــب  ــرز ناب ــه م دو را ب
اکولوژیــک را بــه عنــوان غــارت رنــج 
نســل های آینــده بــر بشــریت تحمیــل کــرده 

رهبــر آپــو بــا پیونــد دادن مفهــوم »کارگــر« بــه 
»وطن‌دوســتی دموکراتیــک« و »کار انــقلابی«، 
مبــارزه بــرای آزادی را بــه مثابــه والاتریــن شــکل 
ــال،  ــب م ــه کس ــش ن ــه هدف ــرد ک ــف ک کار تعری
بلکــه بازپس‌گیــری کرامــت انســانی اســت؛ او 
همچنیــن بــا تحلیــل عمیــق از وضــع زنــان، آن هــا 
را اولیــن طبقــه کارگــر تاریــخ نامیــد که رنجشــان 
توســط مردســالاری و ســرمایه‌داری مصــادره شــده 
و بــا ایــن پیونــد، جنبــش کارگــری را بــه جنبــش 

آزادی زنــان گــره زد
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اســت، امــا دقیقــا در همیــن بســتر اســتعماری 
کوردســتان اســت کــه نقــش رهبــر آپــو در 
ــه »کنش گــر  ــل »کارگــر فرودســت« ب تبدی
سیــاسی آگاه« تجــلی می یابــد، چــرا کــه او 
ــه دموکراتیــک«،  ــم »جامع ــا طــرح پارادای ب
ــاد  ــورد ایج ــر ک ــت کارگ ــقلابی در هوی ان
ــر و  ــه فق ــت ک ــا آموخ ــه توده ه ــرد و ب ک
بیــکاری آن هــا نــاشی از تقدیــر نیســت، 
کــه  اســت  ســاختاری  محصــول  بلکــه 

کارــگر را بی هوــیت و ارزان می‌طلــبد.
مفهــوم  دادن  پیونــد  بــا  آپــو  رهبــر 
ــک«  ــتی دموکراتی ــه »وطن‌دوس ــر« ب »کارگ
و »کار انــقلابی«، مبــارزه بــرای آزادی را 
بــه مثابــه والاتریــن شــکل کار تعریــف 
ــه  ــال، بلک ــب م ــه کس ــش ن ــه هدف ــرد ک ک
اســت؛  انســانی  کرامــت  بازپس‌گیــری 
بــا تحلیــل عمیــق از وضــع  او همچنیــن 
زنــان، آن هــا را اولیــن طبقــه کارگــر تاریــخ 
ــالاری  ــط مردس ــان توس ــه رنجش ــد ک نامی
و ســرمایه‌داری مصــادره شــده و بــا ایــن 
پیونــد، جنبــش کارگــری را بــه جنبــش 
غــایی  راهــکار  زد.  گــره  زنــان  آزادی 
او بــرای پایــان دادن بــه ایــن وضعیــت، 
بــر  دموکراتیــک«  »اقتصــاد  اســتقرار 
پایــه‌ی کمون هــا و تعاونی هــا اســت کــه 
در آن هــدف تولیــد نــه انباشــت ســود، 
بلکــه تأمیــن نیازهــای حیــاتی و صیانــت 
ــب  ــن ترتی ــا بدی ــد ت ــت باش ــط زیس از محی
بــا جایگزیــنی ارزش مصــرف بــر ارزش 
مبادلــه، راه بــر غــارت رنــج توســط دلالان 

و ســرمایه‌داران مــالی بســته شــود. رهبــر 
ــا  ــری تنه ــج بش ــه رن ــت ک ــد اس ــو معتق آپ
از  سیاســت  کــه  می یابــد  پایــان  زمــانی 
ــر  ــده و کارگ ــارج ش ــگان خ ــار نخب انحص
ــه یــک »ســوژه« تاریخ ســاز تبدیــل شــود،  ب
زیــرا جامعــه‌ای کــه اقتصــاد و سیاســتش را 
ــعی  ــای واق ــه معن ــز ب ــد، هرگ ــرل نکن کنت

آزاد نخواــهد ــبود.
اول مــاه مــه در منظومــه فکــری رهبــر 
آپــو، میعــادگاه آزادی و لحظــه انــقلاب 
کارگــر  آن  در  کــه  اســت  ذهنیــتی 
فکــری  زنجیرهــای  از  را  خــود  بایــد 
ــار  ــوان معم ــه عن ــرده و ب ــا ک ــم ره لیبرالیس
»کنفدرالیســم دموکراتیــک« عمــل کنــد؛ او 
بــه کارگــران جهــان یــادآوری می‌کنــد کــه 
ــتی اســت کــه  دشــمن اصــلی، کلیــت ذهنی
انســان را بنــده اشیــاء و قــدرت کــرده اســت 
ــا،  ــخیر کاخ ه ــه در تس ــایی ن ــروزی نه و پی
ــاهی اســت  ــدگی کوت بلکــه در ســاختن زن
کــه در آن هیــچ انســانی رنــجِِ غــارت شــدن 
ــه‌های او،  ــپهر اندیش ــد. در س ــه نکن را تجرب
کارگــر کوردســتان و جهــان دیگــر قربانیان 
ــاهنگانی  ــه پیش ــتند، بلک ــخ نیس ــل تاری منفع
آگاهی  بــه  رنــج  آن  در  کــه  هســتند 
دســت‌های  و  گشــته  بــدل  رهایی بخــش 
پینه بســته، قوی تریــن سلاح بــرای درهــم 
شکســتن زنجیرهــای اســتثمار و برافراشــتن 
ــوند  ــوب می‌ش ــن محس ــدنی نوی ــم تم پرچ
ــمه  ــار و سرچش ــه افتخ ــه در آن کار مای ک

سـت. لـت اـ بـایی و عداـ زیـ
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و  ســرزمین  تقویــم  در  اردیبهشــت، 
رویــش  مــاه  تنهــا  مــا،  کوهســتان های 
بلوط هــا و آب شــدن برف‌هــای قله‌هــای 
ســر بــه فلــک کشیده نیســت؛ اردیبهشــت، 
ــهادت  ــاه ش ــه و م ــاه حماس ــون، م ــاه خ م
ــار  ــل به ــایی بی‌بدی ــاه تلاقی زیب اســت. م

بــا زشــتی قســاوت دژخیمــان. در ایــن 
مــاه اســت کــه بادهــای زاگــروس، بــوی 
پیراهن هــای آغشــته بــه خــون رفقــا را 
ــد.  ــا می آورن ــه قله ه ــا ب ــود از دره ه ــا خ ب
ــولی«،  ــن علم‌ه ــهادت »شیری ــالگرد ش س
تنهــا یــادآوری یــک فقــدان تلــخ نیســت، 

بلنــدای  بــر  حماســه‌ای  آزادی،  ژیــان  ژن 
زاگــروس: بــه یــاد لبخندهــای »شیریــن« در 

خونیــن اردیبهشــت 
ژینا لرستانی
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بلکــه تجدیــد پیمــان بــا اراده‌ای اســت 
صخره‌هــای  ســخت‌ترین  دل  از  کــه 
تاریک‌تریــن  در  و  روییــد  کوهســتان 
خورشیــد  بــه  دشــمن،  سیاه چاله هــای 
لبخنــد زد. شیریــن، نــامی کــه بــه راســتی 
ایــن  تاریــخ  کام  در  را  آزادی  حلاوت 
ــه  ــت ک ــاد زنی اس ــت، نم ــرزمین ریخ س

پــاره  بــردگی مضاعــف را  زنجیرهــای 
کــرد و بــه اســطوره‌ای جــاودان در مسیــر 

مــبارزات رهایی‌بــخش ــبدل ــشد.
شیریــن از دل روســتایی در شــهر ماکــو 
تبعیــض  فقــر،  کــه  جــایی  برخاســت، 
سرنوشــت  جنسیــتی،  و  مــلی  ســتم  و 
محتــوم هــر زنی پنداشــته می شــد و دیــوار 
ــا را  ــمان آرزوه ــده، آس ــنت های پوسی س
ــرکش  ــا روح س ــود. ام ــرده ب ــدود ک مس
ایــن  در  نمی‌توانســت  او  و جســتجوگر 
بــه  او  بگیــرد.  نامــرئی آرام  قفس هــای 

ــه  ــود؛ ب دنبــال معنــای دیگــری از بــودن ب
دنبــال یک »حیــات آزاد«. این جســتجوی 
ــای  ــه پس کوچه ه ــدس، او را از کوچ مق
خــاکی روســتا بــه بلنــدای کوهســتان های 
شــرق کوردســتان کشــاند. جــایی کــه 
درس  بلوط هــا،  سایه‌ســار  در  انســان ها 
ــن، در آن  ــد. شیری ــق می‌کنن ــایی مش ره
ــس در  ــاک، تنف ــات پ ارتفاع
ــا را  ــای بی‌ری ــوای رفاقت ه ه
ــه  ــتن ب ــا پیوس ــت. او ب آموخ
جریــانی کــه فلســفه خورشیــد 
خــود  عمــل  راهنمــای  را 
ــا  ــر تنه ــود، دیگ ــرار داده ب ق
ــود؛  ــتم‌دیده نب ــر س ــک دخت ی
آبدیــده،  کادر  یــک  بــه  او 
ــک  ــرزم و ی ــق هم ــک رفی ی
پیشــاهنگ در مسیــر رهــایی تبدیــل شــد. 
ــر  ــا از جوه ــن کــرد ت ــر ت ــاس رزم ب او لب
هســتی دفــاع کنــد. در قلــب کوهســتان ها، 
ــر  ــار دیگــر رفقــایی کــه جــان ب او در کن
کــف نهــاده بودنــد، اراده‌اش را بــا پــولاد 
کــه  آموخــت  و  زد  پیونــد  صخره هــا 
ــه  ــه ب ــود ک ــره‌ای ب ــوان قط ــه می ت چگون

نـدد. بـارزان می‌پیوـ شـان مـ یـای خروـ درـ
بایــد  شیریــن،  عظمــت  درک  بــرای 
داد  پــرورش  را  او  کــه  فلســفه‌ای  بــه 
ــن اندیشــه، زن نخســتین  نگریســت. در ای

ــه  ــد ب ــیرین، بای ــت ش ــرای درک عظم ب
ــرورش داد نگریســت.  ــه او را پ فلســفه‌ای ک
ــتعمره  ــتین مس ــه، زن نخس ــن اندیش در ای
تاریــخ اســت و تــا زمانــی کــه زن آزاد 
نشــود، هیــچ جامعــه‌ای طعــم رهایــی را 
ــت را  ــن حقیق ــیرین ای ــید. ش ــد چش نخواه

ــود ــه ب ــودش دریافت ــام وج ــا تم ب
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ــانی کــه  ــا زم ــخ اســت و ت مســتعمره تاری
زن آزاد نشــود، هیــچ جامعــه‌ای طعــم 
ــن  ــن ای ــد. شیری ــد چشی ــایی را نخواه ره
ــه  ــودش دریافت ــام وج ــا تم ــت را ب حقیق
مبــارزه‌اش،  کــه  می‌دانســت  او  بــود. 
ــارزه‌ای چندوجــهی اســت: ایســتادگی  مب
برابــر سیســتم پدرســالار، مقاومــت  در 
در برابــر رژیــم اشــغالگر و مبــارزه بــا 
ــن  ــانی نوی ــه انس ــدن ب ــرای رسی ــس ب نف
و رهــا. او تجســم عیــنی زنی بــود کــه 
ــتی  ــت. وق ــرده اس ــنی ک ــود را بازآفری خ
ــویی  ــت، گ ــدم برمی‌داش ــتان ق در کوهس
دوبــاره  زاگــروس  باســتانی  الهه هــای 
ــه  ــه ب ــگ را ن ــد. او تفن ــده بودن ــده ش زن
عنــوان  بــه  مــرگ، کــه  ابــزار  عنــوان 
ــات و پاســداری از شــعار »ژن  ضامــن حی
ــگاه  ــان آزادی« در دســت فشــرد. در ن ژی
او، مبــارزه یــک هنــر بــود؛ هنــر آفرینــش 
و  جهــان  زشــتی های  دل  در  زیبــایی 
ایســتادن در برابــر نیــرویی کــه می‌خواهــد 

نـد. یـل کـ هـان تحمـ بـر جـ یـکی را ـ تارـ
ــخت‌تری را  ــون س ــت، آزم ــا سرنوش ام
ــم زده  ــتان رق ــرزن کوهس ــن شی ــرای ای ب
بــود. افتــادن در چنــگال دژخیمــان، پایــان 
راه نبــود، بلکــه آغــاز فصــل جدیــدی 
و  بلنــد  بــود. دیوارهــای  او  از حماســه 
در  اویــن،  زنــدان  تاریــک  ســلول های 

برابــر عظمــت روح دختــری کــه وســعت 
آســمان ها را درک کــرده بــود، بسیــار 
تصــور  بازجویــان  می نمــود.  حقیــر 
وحشیانــه،  شــکنجه‌های  بــا  می کردنــد 
بــا  و  انفــرادی  ســلول  بــا  تحقیــر،  بــا 
اعمــال دردهــای طاقت‌فرســای جســمانی 
در  را  وی  فولادیــن  اراده‌ی  می تواننــد 
هــم بشــکنند. آن هــا نمی‌دانســتند کــه 
ــارزه  ــن، پیشــتر در کوره‌گــدازان مب شیری
ــورده و  ــل خ ــت، صیق ــب رفاق و در مکت
بــرای  زنــدان  اســت.  شــده  رویین تــن 
ــه  ــر جبه ــا تغیی ــتین، تنه ــارز راس ــک مب ی
نبــرد اســت و شیریــن ایــن حقیقــت را بــه 
زیباتریــن شــکل ممکــن بــه اثبــات رســاند 
و زنــدان را بــه دانشــگاه مقاومــت تبدیــل 

کـرد. ـ
زنــدان،  درون  از  شیریــن  نامه هــای 
مانیفســت مقاومــت زنــان کــورد و ســندی 
تاریــخی از مظلومیــت و در عیــن حــال 
ــتی نوشــت: »شــما  ــدی اوســت. وق توانمن
بــه زبــانی از مــن بازجــویی می کنیــد کــه 
ــان  ــه زب ــتی ب ــم و وق ــن آن را نمی فهم م
ــک  ــرا کت ــم، م ــخن می گوی ــادری‌ام س م
ــه  ــتی علی ــع کیفرخواس ــد«، در واق می‌زنی
یــک قــرن آسیمیلاسیــون و انــکار هویــت 
صــادر کــرد. او بــا دســت‌های بســته و تــن 
شــکنجه شــده، در برابــر سیســتمی کــه 
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می خواســت هویــت او را بــه عنــوان یــک 
ــد  ــد، تمام‌ق ــو کن ــورد مح ــک ک زن و ی
ــا  ــرادی تنه ــن در ســلول انف ایســتاد. شیری
ــج و ایســتادگی  ــخ رن ــود؛ او تمــام تاری نب
ــت.  ــراه داش ــه هم ــود ب ــا خ ــش را ب خلق
در  تــا  می خواســتند  او  از  بازجویــان 
ــد و  ــد، ندامــت کن ــر دوربین هــا بنشین براب

رفقایــش را، آرمانــش را و آن »حیــات 
آزاد«ی کــه یافتــه بــود را انــکار کنــد 
ــود  ــردن خ ــاب دار را از گ ــاید طن ــا ش ت
دور کنــد. امــا پاســخ شیریــن، تنهــا یــک 
ــود.  ــر ب ــادار و مقاومــت بی نظی ــد معن لبخن
ــوان یــک کادر  ــه عن او می‌دانســت کــه ب
از  محافظــت  وظیفــه‌اش  پیشــاهنگ، 
ــه قیمــت  ــارزه اســت، حــتی ب شــرافت مب

ـجـان.

ژن ژیــان آزادی و ســرانجام، بامــداد 
فــرا   ۱۳۸۹ اردیبهشــت  نوزدهــم  شــوم 
ــران  ــمان ته ــه آس ــحرگاهی ک ــد. س رسی
جلادان،  بســت.  فــرو  چشــم  شــرم  از 
جامعــه،  خشــم  و  بیــداری  از  هراســان 
شیریــن را بــه همــراه رفقــای همرزمانــش، 
ــان، فرهــاد  ــرزاد کمانگــر، عــلی حیدری ف
ــان،  ــلی و مهــدی اسلامی وکی
وهم آلــود  ســکوت  در 
ــای  ــوی چوبه‌ه ــه س ــدان ب زن
دار بردنــد. می‌گوینــد در آن 
ــری  ــچ اث ــر، هی ــات آخ لحظ
شیریــن  نــگاه  در  تــرس  از 
نبــود. چگونــه می‌توانســت 
بترســد، کــسی کــه مــرگ 
کوهســتان ها  در  پیشــتر  را 
بــه ســخره گرفتــه بــود؟ او 
ــر  ــتوار، مسی ــایی اس ــا قدم ه ب
ســلول تــا پــای دار را پیمــود، گــویی 
قلــه‌ی  بالاتریــن  ســوی  بــه  دارد  کــه 
زاگــروس صعــود می کنــد. طنــاب دار 
ــاد،  ــتوار او افت ــا اس ــف ام ــردن ظری ــر گ ب
امــا آن طنــاب، نتوانســت صــدای او را 
خفــه کنــد. لحظــه‌ای کــه چهارپایــه را از 
ــه  ــدش ب ــد، روح بلن ــای او کشیدن ــر پ زی
پــرواز درآمــد و خورشیــد، آغــوش خــود 
را بــرای پذیــرش دختــری کــه عاشــق 

مــزار شــیرین، قلــب میلیون هــا انســان 
ــرگ  ــر ب ــزار او، در ه ــت. م ــواه اس آزادی خ
ــره  ــر قط ــتان، در ه ــوط کوردس ــان بل از درخت
صــدای  در  و  زاگــروس  چشمه ســاران  از 
ــت های  ــا مش ــروز ب ــه ام ــت ک ــی اس ــر زن ه
ــان  ــا پنه ــم ب ــد. رژی ــاد می‌زن ــرده فری گره ک
کــردن پیکــر او،  خواســت یــاد او را از تاریــخ 
ــذری در  ــون ب ــع او چ ــا در واق ــد، ام ــاک کن پ

ــرد ــر ک ــارزه تکثی ــای مب ــام جغرافی تم
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ــرد.  ــاز ک ــود، ب ــنایی ب روش
ــز  ــان او نی ــر بی ج ــتی از پیک ــمن ح دش
ــر  ــل پیک ــا از تحوی ــت. آن‌ه ــراس داش ه
بــه خانواده‌هایشــان  یارانــش  شیریــن و 
خــودداری کردنــد و آن‌هــا را در مــکانی 
نامعلــوم بــه خــاک ســپردند. غافــل از 
اینکــه مــزار یــک شــهید، یــک قطعــه 
زمیــن فیزیــکی نیســت. مــزار شیریــن، 
آزادی خــواه  انســان  میلیون هــا  قلــب 
اســت. مــزار او، در هــر بــرگ از درختــان 
از  قطــره  هــر  در  کوردســتان،  بلــوط 
صــدای  در  و  زاگــروس  چشمه ســاران 
ــا مشــت‌های  هــر زنی اســت کــه امــروز ب
بــا  رژیــم  می‌زنــد.  فریــاد  گره کــرده 
ــاد او  ــان کــردن پیکــر او، ‌خواســت ی پنه
را از تاریــخ پــاک کنــد، امــا در واقــع او 
چــون بــذری در تمــام جغرافیــای مبــارزه 
ــولی  ــن علم‌ه ــروز، شیری ــرد. ام ــر ک تکثی
ــده  ــک ای ــت، او ی ــرد نیس ــک ف ــر ی دیگ
ــعل  ــک مش ــت، ی ــر اس ــک مسی ــت، ی اس
ــتمرار  ــک اس ــب‌های تاری ــروزان در ش ف

دیکتاــتوری اــست.
ــهادت  ــالگرد ش ــتانه‌ی س ــروز در آس ام
ــر  ــش از ه ــش را بی ــژواک نام ــن، پ شیری
زمــان دیگــری در کوچــه و خیابان‌هــا 
ــر  ــان شــجاع در براب ــتی زن می شــنویم. وق
ســرکوبگران سینــه ســپر می کنند و فلســفه 

ایــن  می‌زننــد،  فریــاد  را  آزاد  زنــدگی 
ــد آن هــا  روح شیریــن اســت کــه در کالب
حلــول کــرده اســت. او جــان خــود را فــدا 
ــه  ــودن، ب ــه زن‌ب ــد ک ــات کن ــا اثب ــرد ت ک
ــتگاه  ــه خاس ــت، بلک ــف نیس ــای ضع معن
دگرگون‌کننــده  نیــروی  عظیم تریــن 
ــود،  ــون خ ــا خ ــن ب ــت. شیری ــان اس جه
تئوری‌هــای  تمــام  بــر  بــطلانی  خــط 
ــه راه  ــان داد ک ــد و نش ــلیم طلبانه کشی تس
ــت  ــر مقاوم ــا از مسی ــا و تنه ــایی، تنه ره
مــا،  قامــوس  می گــذرد؛ چــرا کــه در 

سـت. نـدگی اـ مـان زـ مـت هـ مقاوـ
ــا  ــه ب ــری ک ــن! ای دخت ــق شیری ای رفی
ــخ را  ــه دار، تاری ــای چوب ــدت در پ لبخن
ســالگرد  در  امــروز  کــردی!  شــرمنده 
ــه  ــم ک ــان می‌بندی ــو پیم ــا ت ــروازت، ب پ
راهــت بی‌رهــرو نخواهــد مانــد. سلاح 
بــر زمیــن گذاشــتی،  تــو  اراده‌ای کــه 
جــوانی  هــزاران  دســت  در  امــروز 
ــانی  ــان آرم ــق هم ــرای تحق ــه ب ــت ک اس
می جنگنــد کــه تــو جانــت را بــر ســر 
ــان خورشیــدی  ــو، چون ــاد ت آن نهــادی. ی
در آســمان مبــارزات مــا می‌درخشــد و 
ــتم  ــنگرهای س ــن س ــه آخری ــا روزی ک ت
فروبریــزد، نــام تــو ذکــر لب‌هــای هــر 

بــود.  آزادی خــواهی خواهــد 
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ــم  ــت( در تقوی ــوڵان« )اردیبهش ــاه »گ م
ــانی  ــه‌ی زم ــک بره ــا ی ــا، تنه ــارزاتی م مب
نیســت؛ بلکــه جغرافیــای پیونــدِِ اراده ی 
از  اســت.  آزادی  حقیقــتِِ  بــا  خلق هــا 
شــمال تــا شــرق کوردســتان، از ســنگرهای 
اویــن  انفــرادی  ســلول‌های  تــا  قندیــل 
ــاهنگانی  ــون پیش ــا خ ــاه ب ــن م ــد، ای و آم
رنگیــن شــده کــه »مــرگ ارادی« را بــه 
سلاحی علیــه تســلیم طلبی بــدل کردنــد. 
مــا در حــالی یــاد شــهیدان ایــن مــاه را 

آنــان  میــراث  کــه  می‌داریــم  گــرامی 
امــروز در رگ هــای انــقلاب »ژن ژیــان 

آزادی« ــجاری اــست
ــرزاد  ــا »ف ــرار« ت ــقی ق ۲. از »ح
خــط  یــک  تــداوم  کمانگــر«؛ 

فکــری
ــتان  ــران کوردس ــزب کارگ ــس ح تاسی
)PKK( توســط رهبــر آپــو، پاســخی بــه 
ــن  ــود؛ ای ــرار« ب ــقی ق ــق »ح ــهادت رفی ش
ــازماندهی«.  ــه »س ــدان« ب ــل »فق ــنی تبدی یع

ــویی در  ــان آپ ــالت جوان ــت؛ رس ــت از حقیق صیان
ــان« ــرخ »گوڵ ــاه س ــذار از م گ

فواد شیرازفواد شیراز
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ــت، در شــرق کوردســتان  ــن خــطِِ صیان ای
ــرزاد  ــون ف ــان آزادی همچ ــون معلم ــا خ ب
اســتمرار  کمانگــر و شیریــن علم هــولی 
برابــر  در  ایســتادگی  بــا  آنــان  یافــت. 
»جمهــوری اعــدام«، ثابــت کردنــد کــه 
ــکارا و  ــه در آن ــت )چ ــم دولت‌ ـمل فاشیس
ــگی از  ــراسی همیش ــران( در ه ــه در ته چ
به ســر  کوردهــا  ســازمان‌یافته‌ی  آگاهیِِ 
ــتون  ــه ۲۰۱۰، س ــمِِ م ــتِِ نه ــرد. مقاوم می ب
فقــراتِِ اخلاقیِِ مبــارزات امــروز مــا در 

اــیران را ــشکل داد
ــر  ــویی؛ پادزه ــم آپ ۳. سوسیالیس

ــرمایه‌داری ــه‌ی س مدرنیت
درک  خــوبی  بــه  آپــویی  جوانــان 
بحران هــای  ریشــه‌ی  کــه  کرده‌انــد 
خاورمیانــه در ســاختار طبقــاتی و جنسیــتیِِ 
اســت.  نهفتــه  ســرمایه‌داری  مدرنیتــه‌ی 
)اول  کارگــر  جهــانی  روز  بزرگداشــت 
ــن،  ــه یــک مراســم نمادی ــا، ن ــرای م ــه( ب م
بلکــه تأکیــد بــر پیشــاهنگی طبقــه کارگــر 
»کنفدرالیســم  مسیــر  در  فرودســتان  و 
سلاح  بــا  مــا  اســت.  دموکراتیــک« 
سوسیالیســم آپــویی و الگــوی کمونالیســم، 
ــه کار، زن و  ــم ک ــتمی می‌رزمی ــه سیس علی

سـت کـرده اـ یـل ـ بـه کالا تبدـ عـت را ـ طبیـ
ــان و  ــخی جوان ــالت تاری ۴.  رس

ــرو ــان پیش زن

ــتان  ــه در دس ــروزی ک ــم پی ــروز پرچ ام
شــهیدانی چــون ســمکو، ســاریا، عــلی 
چیچــک و هیمــن بی کــس بــود، بــه لــرزه 
درآورنــده‌ی ارکان قــدرت بــدل شــده 
اســت. منبــعِِ قــدرتِِ گــریلایی و جوشــشِِ 
تکنولوژی هــای  در  نــه  مــا،  خیابــانی 
نظــامی، بلکــه در »روح فــدایی« و »شــعور 
سیــاسی« نهفتــه اســت کــه از مکتــب رهبــر 

یـرد شـمه می‌گـ پـو سرچـ آـ
روشــن  مــا  امــروز  وظیفــه‌ی 

اســت:
ــم  ــل خش ــکال: تبدی ــازماندهی رادی - س
ــه هســته‌های  ــاشی از شــهادت یارانمــان ب ن

مقاوــمت محله مــحور
بــه  نــدادن  اجــازه  فعــال:  صیانــت   -
ــادره ی  ــرای مص ــک ب ــای هژمونی قدرت ه
ــان آزادی« ــقلاب »ژن ژی ــتاوردهای ان دس
از  حرکــت  آزاد:  جامعــه‌ی  تحقــق   -
ــتی  ــه ســطح »خودمدیری ــراض ب ســطح اعت

دموکراتیــک«
ــوڵان، پیمــان  ــاه گ ــانِِ شــکوهِِ م ــا وارث م
و  آزادی  ســپیده‌دمِِ  تــا  کــه  می بندیــم 
ــتان،  ــران و کوردس ــردن ای ــزه ک دموکراتی
مشــعلِِ حقیقــت را کــه بــا خون شــهیدانمان 
فــروزان گشــته، پرفــروغ نــگاه داریــم. راه 
آنــان، راهِِ زنــدگیِِ باعــزت اســت و مــا 

مــسافرانِِ خــستگی ناپذیر اــین مسیرــیم



آلترناتیو
ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان  PJAK94

ظهــور فیگورهــای مبــارز در تاریــخ معاصــر 
خاورمیانــه، صرفــا یــک کنــش سیــاسی علیــه 
ــه  ــت، بلک ــدرت نیس ــب ق ــاختارهای صل س
گشــایشی بنیادیــن در ســاحت »هستی شــناسی 
رهــایی« و خلــق یــک نظــام زیبایی شــناختی 
شــهید  میــان،  ایــن  در  اســت.  نوظهــور 

شیریــن علم هــولی نــه بــه مثابــه یــک قربــانی 
ــه  ــه ب ــم، بلک ــکورس حاک ــگال دیس در چن
ــذار از  ــد گ ــوژه« در فرآین ــک »س ــوان ی عن
ابــژه‌گی جنسیــتی بــه ســوژگی انــقلابی عمل 
ــد. ایــن گــذار، پیــش از آنکــه امــری  می کن
ــری  ــد، از مسی ــکیلاتی باش ــا تش ــکی ی فیزی

دلارا رسولی

پارادایــم رهــایی و زیبایی شــناسی مقاومــت: واکاوی 
شـهید »شیرـیـن علمـهـولی« سـوژگی  ـ پدیدارـشـناختی ـ
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ــه  ــایی ک ــد؛ ج ــور می کن ــناختی عب زیبایی ش
رهــایی در چارچــوب اندیشــه های زن محــور 
)ژنئولــوژی(، نــه بــه معنــای برابــری صــوری 
بــا مــرد در ذیــل ســاختارهای موجــود، بلکــه 
ــه  ــوف ب ــری »اراده معط ــه بازپس‌گی ــه مثاب ب
زنــدگی« و بازتعریــف مفهــوم »امــر زیبــا« در 
ــا  متــن مقاومــت تعریــف می شــود. شیریــن ب
انتخــاب آگاهانــه مسیــر مبــارزه، بــدن خــود 
ــام  ــه در نظ ــک« ک ــژه بیولوژی ــک »اب را از ی
مردســالار صرفــا ابــزار بازتولیــد، منبــع لــذت 
ــک  ــه ی ــد، ب ــته می ش ــق انگاش ــک طل ــا مل ی
»ســنگر سیــاسی« و فــرمی از هنــر متعــالی 
مقاومــت تبدیــل کــرد. ایــن زیبایی شــناسی، 
ــا زیبایی شــناسی مصــرفی  ــق ب در تضــاد مطل
ــرد؛  ــرار می‌گی ــلطه ق ــتم س ــنی سیس و ویتری
ــارن  ــه در تق ــایی ن ــا، زیب ــه در اینج ــرا ک چ
ــان  ــار عصی ــه انفج ــه در لحظ ــکون، بلک و س
ــد  ــر کالب ــدرت ب ــرمی« اســت کــه ق ــه »ف علی
زن تحمیــل کــرده اســت. در واقــع، او بــا 
بازپس‌گیــری مالکیــت بــر تــن خویــش، 
بــر  را  زیبایی شــناختی  ضربــه  نخســتین 
ــه زن را  ــرد ک ــکورسی وارد ک ــره دیس پیک
بـا می پنداـشـت. یـاب اراده‌اش، زیـ هـا در غـ تنـ
فضــای  در  زیبایی‌شــناختی  کنــش  ایــن 
ابعــادی  زنــدان،  ســرد  و  مســدود 
ــه خــود می‌گیــرد و ســلول  پدیدارشــناختی ب
را از مــکانی بــرای »انضبــاط و مجــازات« 
بــه آزمایشــگاهی بــرای تولیــد حقیقــت و 

 )The Sublime( والا«  امــر  »تجــلی 
مقاومــت  نشانه شــناسی  می ســازد.  بــدل 
ــک  ــن، در دیالکتی ــدان شیری ــت زن در زیس
ــد؛  ــلی می یاب ــکوت« تج ــان« و »س ــان »زب می
ــان  ــه زب ــگارش ب ــت و ن ــر هوی ــرار او ب اص
قــومی  مطالبــه  یــک  از  فراتــر  مــادری، 
نشانه شــناختی  کنــش  یــک  زبــانی،  یــا 
هژمــونی  درهم شکســتن  بــرای  رادیــکال 
ــا هــر واژه‌ای کــه  ــود. او ب ــن قــدرت ب نمادی
بــه زبــان مــادری‌اش بــر کاغــذ می آورد، 
تابلــوی  یــک  ترسیــم  در واقــع در حــال 
از  کــه  بــود  »تفــاوت«  از  زیبایی شــناختی 
ــر  ــتم س ــاز سیس ــت یکسان س ــام در کلی ادغ
ــرگی  ــکوت م ــتن، س ــا نوش ــاز می‌زد. او ب ب
را کــه زنــدان تحمیــل می کــرد، بــه موسیــقی 
کــه  داد  نشــان  و  کــرد  تبدیــل  مقاومــت 
ســوژه حــتی در قلــب ماشیــن ســرکوب نیــز 
قــادر بــه »جهان منــدی« و خلــق افق هــای 
ایــن ســاحت،  معنــایی جدیــد اســت. در 
بــرای  اســت  تلاشی  کــه  شــکنجه  حــتی 
فروپــاشی پیونــد میــان ذهــن و عیــن و تبدیــل 
انســان بــه مــاده خــام بی شــکل، در برابــر 
زیبــایی ایســتادگی او دچــار انســداد معنــایی 
می شــود. وقــتی بــدن رنــج را پذیــرا می شــود 
امــا از تســلیم معنــایی ســر بــاز می‌زنــد، 
یــک »زیبایی شــناسی درد« خلــق می شــود 
کــه در آن، زخم‌هــا نــه نشــانه‌ی ضعــف، 
بلکــه نشــانه هایی از تفــوق روح بــر مــاده 
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هســتند؛ در ایــن لحظــه، سیســتم شــکنجه 
ناتوانیِِ»قــدرت برهنــه« را در برابــر »حقیقــت 
عریــان« و زیبــایی ســوژه‌ی خــودآگاه بــه 

تماــشا می نشیــند.
ایســتادگی شیریــن علم هــولی، در جوهــر 
خــود قیــامی علیــه اســتقرار بــرده‌گی در 
بــود؛  آن  هستی شــناختی  ابعــاد  تمــامی 
ــای  ــا در زنجیره ــه تنه ــدرنی ک ــرده‌گی م ب
در  بلکــه  نمی شــود،  خلاصــه  فیزیــکی 

اســتحاله  و  ضــرورت«  »پذیــرش 
در دیســکورس های مســلط نهفتــه 
ــودی  ــم وج ــا رادیکالیس ــت. او ب اس
وجــه  دو  علیــه  هم‌زمــان  خــود، 
از یــک ســکه شــورید: بــرده‌گی 
تمامیت خــواه  نظام هــای  سیــاسی 
و  »رعیــت«  بــه  را  شــهروند  کــه 
ــد، و  ــل می‌دهن ــوده صامــت« تقلی »ت
بــرده‌گی خانوادگی-عــرفی کــه زن 
پســتوی ســنت های منجمــد  را در 
تعیین شــده  پیــش  از  نقش هــای  و 

محبــوس می کنــد. زیبایی شــناسی رهــایی 
ــای  ــن ضرورت ه ــفی ای در اندیشــه او، در »ن
ــور از مرزهــای  ــا عب ــود. او ب ــه ب کاذب« نهفت
یــک  رهــایی  کــه  کــرد  ثابــت  تــرس، 
»پراکسیــس«  یــک  بلکــه  نیســت،  هدیــه 
ــه  ــر لحظ ــه در ه ــت ک ــه( اس ــل آگاهان )عم
از ایســتادگی خلــق می شــود. او بــا نــفی 
خــروج  و  مردســالار  عرف هــای  تقــدس 

شــجاعانه از دایــره انتظــارات جامعــه‌ای کــه 
ــه«  ــته‌ی خان ــش »فرش ــا دو نق ــرای زن تنه ب
یــا »موجــود گناهــکار« را متصــور اســت، 
شکســت.  هــم  در  را  اجتمــاعی  انســداد 
در  نــه  انســداد،  ایــن  علیــه  او  اســتدلال 
لفاظی هــای تئوریــک، بلکــه در »حضــور 
خیره کننــده«اش در میــدان مبــارزه تجــلی 
عــرف  داد  نشــان  کــه  یافــت؛ حضــوری 
بــرای  قــدرت  قراردادهــای  جــز  چیــزی 

ابدی ســازی فرودســتی زن نیســت و ایــن 
ــه  ــانی دوام می آورد ک ــا زم ــا ت ــداد، تنه انس
ســوژه بــه »ناتــوانی خودســاخته« خویــش 

شـد. شـته باـ بـاور داـ ـ
ــن  ــقلابی شیری از منظــر فلســفی، ســوژگی ان
و  اپیســتمولوژیک  جهــش  یــک  نماینــده 
گــذاری هستی شــناختی از »بــودن ایســتا« بــه 
ــوژی،  ــفه ژنئول ــت. در فلس ــا« اس ــدن پوی »ش

ــور  ــالار عرف مح ــکورس مردس ــد دیس نق
ــب  ــا تخری ــن علم هــولی، ب در منــش شیری
زن  )شــمایل‌نگاری(  »ایکونوگــرافی« 
ــتادن در  ــا ایس ــود. او ب ــراه ب ــع هم مطی
ــده  ــه نماین ــانی ک ــات و بازجوی ــر قض براب
قانــونِِ پــدر بودنــد، لــرزه بــر انــدام 
ســاختاری انداخــت کــه قرن‌هــا بــر پایــه 

ــود ــده ب ــا ش ــه بن ــرم زنان ــکوت و ش س
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ــه  ــه ب ــت، بلک ــک جنسی ــه ی ــه مثاب ــه ب زن ن
مثابــه یــک »افــق رهایی بخــش« نگریســته 
بـود. فـق ـ یـن اـ سـد اـ یـن، تجـ شـود و شیرـ میـ

پذیــرش شــجاعانه  بــا مــرگ آگاهی و  او 
ــتی  ــراس از نیس ــر ه ــحرگاه، ب ــدام در س اع
غلبــه کــرد و در یــک چرخــش دیالکتیــکی، 
ــه  ــه لحظ ــود را ب ــکی خ ــرگ فیزی ــه م لحظ
اســتعلای ابــدی یــک »ایــده« پیونــد زد. ایــن 
مــرگ، نــه یــک پایــان، بلکــه یک »فــراروی 
دار،  طنــاب  بــا  او  بــود؛  زیبایی شــناختی« 
پیونــد خــود را بــا دنیــای بــردگی و حقــارت 
گسســت تــا در قلمــرو آزادی مطلــق ســاکن 
ــا  ــرد ب شــود. در ایــن پارادایــم، او از یــک ف
ــه یــک  ــه و ب ــر رفت سرنوشــتی شــخصی فرات
ســوژه‌گی جمــعی بــدل می شــود کــه در آن، 
ــادی  ــه نم ــورد، ب ــک زن ک ــردی ی ــج ف رن
ــل  ــتبداد تبدی ــه اس ــت علی ــانی از مقاوم جه
ــه  ــت ک ــه‌ای اس ــان نقط ــن هم ــردد. ای می گ
شــعار »ژن ژیــان آزادی« از یــک مطالبــه 
»بیانیــه زیبایی شــناختی  بــه یــک  سیــاسی 
فلســفی« ارتقــا می یابــد؛ چــرا کــه در اینجــا، 
»زنــدگی« تنهــا در پیونــد بــا »زن« و »آزادی« 
اســت کــه بــه میانــجی مقاومــت، واجــد 

میــگردد. زیباییــشناختی«  »ارزش 
مردســالار عرف محــور  دیســکورس  نقــد 
در منــش شیریــن علم هــولی، بــا تخریــب 
ــع  ــمایل نگاری( زن مطی ــرافی« )ش »ایکونوگ
همــراه بــود. او بــا ایســتادن در برابــر قضات و 

بازجویــانی کــه نماینــده قانــونِِ پــدر بودنــد، 
لــرزه بــر انــدام ســاختاری انداخــت کــه 
ــا  ــه بن ــرم زنان ــکوت و ش ــه س ــر پای ــا ب قرن ه
شــده بــود. او نشــان داد کــه زیبــایی رهــایی، 
در »بی شــرمی مقــدس« علیــه ظلــم نهفتــه 
ــن شــرمی کــه سیســتم  اســت؛ یعــنی نپذیرفت
ــوژه  ــر س ــت ب ــطه جنسی ــه واس ــد ب می خواه
ــولی،  ــن علم ه ــراث شیری ــد. می ــل کن تحمی
نــه تنهــا یــک الگــوی مبــارزاتی، بلکــه یــک 
»پارادایــم جدیــد از درک رهــایی« اســت. او 
ــایی  ــوژه زن، زیب ــتی س ــه وق ــرد ک ــت ک ثاب
خــود را در »آزادی« و »آگاهی« بازمی یابــد، 
هیــچ زنــدان یــا چوبــه‌ی داری قــادر بــه مهــار 
ــرده‌گی نخواهــد  ــه ب ــرویِِ ویرانگــر او علی نی
بــود. میــراث او بــرای آینــدگان، آگاهیِِ 
ــه  ــایی را ن ــه ره ــت ک ــت ناپذیری اس بازگش
ــه  ــت، بلک ــد دوردس ــک مقص ــوان ی ــه عن ب
ــان  ــن، عصی ــداوم نپذیرفت ــر م ــن مسی در همی
متــن  در  خویشــتن  بازآفریــنی  و  کــردن 
ــه  ــری ک ــد؛ مسی ــف می کن ــت بازتعری مقاوم
در آن هــر زخم، ســتاره‌ای اســت در آســمان 
نویدبخــش  کــه  خاورمیانــه،  ســرد  شــب 
طلــوع ناگزیــر خورشیــد آزادی اســت. او 
ــدی  ــش، زیبایی شــناسی جدی ــا خــون خوی ب
ــا،  ــه یــک روی نوشــت کــه در آن، رهــایی ن
ــر  ــه در ه ــت ک ــته اس ــرورتی زیس ــه ض بلک
تپــش قلــب یــک زن مقــاوم، دوبــاره متولــد 

شـود. میـ
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